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 سكولاريسم  
  

ها بپردازد. معتقددان  كوشد بدون استعانت از دين به ساماندهى زندگى دنيوى انسانامروزه در جوامع غربى، تفكرى وجود دارد كه مى

اند. اينك جاى اين پرسش است كه آيا چنين به اين نگرش، تأثير دين را تنها در جنبه شخصى و خصوصى زندگى انسان محدود كرده

هدا و ووامد    تواند بر مبانى صحيحى استوار باشد؟ براى پاسخ به اين پرسش ابتدا به اختصار به تعريف سكولاريسم و زمينده ىتفكرى م

 كنيم و در انتها به نقد و بررسى آن خواهيم پرداخت.گيرى و سپس به مبانى آن اشاره مىشك 

 تعريف سكولاريسم

ر نووى تفكر خاص درباب جهان و انسان و تددبير جامعده اسدت كده در شدراي       سكولاريسم در اص  مفهومى غربى است كه توصيفگ

 جدايى است.گريزى و دينخاص جامعه غربى رخ نموده است. اين واژه در زبان فارسى به معناى دنيامدارى، دنيامحورى، دين

ند: سكولاريسم يك ايددئولوژى اسدت   كدر معناى اصطلاحى، بريان ويلسون در دائرة المعارف دين، سكولاريسم را چنين تعريف مى

نمايند و از اصول غيرديندى  كه مدافعان آن آگاهانه همه امور و مفاهيم ماوراى طبيعى و وساي  و كاركردهاى مربوط به آن را نفى مى

 كنند.ونوان مبناى اخلاق شخصى و سازمان اجتماوى دفاع مىيا ضددينى به

و تجربدى كوشند زندگى انسان را از طريق ابزارهاى مادى صرف، يعنى وق  ابزارى و ولدو  به تعبيرى ديگر، قائلان به سكولاريسم مى

هداى فكدرى و رفتدارى وقلاندى     بدون استعانت از وحى، توسعه و سامان بخشند. به لحاظ فلسفى، سكولاريسم خود را در ساختار نظدا  

دهدد. بده لحداظ    گيرد، يدا مدورد انتقداد قدرار مدى                        را كامل ا ناديده مىهاى وحيانى و ماوراى طبيعى اى كه آموزهگونهسازد؛ بهنمودار مى

كند تا تعداليم ديندى را از   هاى دينى دور نگاه دارد. در حوزه تعاليم و تربيت نيز سعى مىكوشد سياست را از تأثير آموزهسياسى نيز مى

  برنامه آموزشى كنار نهد.
 ها و عوامل پيدايش سكولاريسمزمينه 

 كنيم:زمين شد كه به برخى از آنها اشاره مىچند باوث پيدايش سكولاريسم در مغربوواملى 

 يك. متون مقدس و منابع اوليه دينى

اى كه در اين كتاب راه يافته بود راه را بدراى ههدور سكولاريسدم    شدههاى تحريفتفسيرهاى ناروا از كتاب مقدس مسيحيان و انديشه

 دين قرار است:هموار ساخت كه برخى از آنها ب

 جدايى دين از سياست

در كتاب مقدس مسيحيان آمده است كه حضرت ويسى وليه السلا  در پاسخ بده ايدن پرسدش فريسديان كده آيدا جزيده دادن بده قيصدر          

 «مال قيصر را به قيصر ادا كنيد و مال خدا را به خدا.»رواست، گفت: 

ست، شأن و مقا  قيصر است و به خدا ارتباطى ندارد، يا به تعبير ديگر، شأن اين وبارت بدين معناست كه جزيه دادن كه كارى دنيوى ا

و مقا  حكومت از شئون بشرى و دنيوى است و نه از شئون الهى و دينى. بدر اسداس چندين تفسديرى، جددايى ديدن و امدور خددايى از         

 اى دينى است.سياست و حكومت، آموزه

 پاسخ به سؤال پيلاطس كه پرسيد: آيا تو پادشاه يهود هستى؟ فرمود:در تعبيرى ديگر، حضرت ويسى وليه السلا  در 

 كردند تا به يهود تسليم نشو ، لكن اكنون پادشاهى من از اين جهان نيست.                     بود، خ د ا  من جنگ مىاگر پادشاهى من از اين جهان مى



السلا  و حواريون او نيست و كسان ديگدرى كده بدا او    آيد كه پادشاهى اين جهان، مربوط به ويسى وليه از اين تعبير نيز به خوبى برمى

 دارد.نسبتى ندارند، بايد در اين جهان پادشاهى كنند. اين آموزه درواقع جدايى دين از سياست را اولا  مى

                              نبود  قوانين اجتماعى و حكومتى

حيانى كه تا نيمه اول قرن اول مديلادى بده   در آيين مسيحيت، قوانين اجتماوى و حكومتى يا به تعبيرى شريعت وجود ندارد و حتى مسي

شريعت تورات ملتز  بودند، از آن تاريخ به بعد شريعت تورات را كه مشتم  بر برخى احكا  اجتماوى بود، نسدخ و ملغدى كردندد. در    

توا دادند كه ايدن  ( ميلادى شوراى مسيحيان اورشليم مركب از يعقوب، پولس، برنابا و ديگران، به نسخ شريعت موسى ف94)يا  05سال 

شدده و  خود به معناى حلال دانستن ربا، شراب، گوشت خوك و جز اينها بود. ايشان از محرمات، تنها به زنا و خدوردن حيواندات خفده   

 ها بسنده كردند.خون و ذبيحه بت

  
 بايد از قوانين وقلى مدد گرفت. ناگزيرطبيعى هنگامى كه در مسيحيت براى تدبير و ساماندهى زندگى اجتماوى قوانين دينى نباشد، به

 هاى كلامى و فلسفى مسيحيت با عقل و علوم تجربىناسازگارى آموزه

اى هايى وجود داشت كه با وق  و دانش تجربى سازگار نبود و اين خود وامد  و زمينده  يافته مسيحيان، آموزهدر كتاب مقدس تحريف

 بود براى روشنفكران، دانشمندان و فيلسوفان كه

ترين دين تلقى رغبت شوند و موضعى سكولاريستى اتخاذكنند و چون در دنياى غرب، مسيحيت كام اوتنا و بىبت به مسيحيت بىنس

 وار ويسى مسيح،هاى گناه ذاتى انسان، مرگ فديهتوان به آموزهگريزى لحاظ شد. براى مثال مىگريزى درواقع دينشد، مسيحيتمى

( و قدديس  309 -935و وشاى ربانى اشاره نمود كه مخدالف وقد  اسدت. همنندين قدديس آگوسدتين )      الوهيت و تجسد مسيح، تثليث 

( فلسفه افلاطونى و ارسطويى را چنان با تعاليم مسيحى آميختده بودندد كده انكارشدان، انكدار مسديحيت تلقدى        4779 -4729آكويناس )

 گرديد.مى

 گويد:ايان باربور در اين باره مى

شناسى ارسدطو را بده حسداب    اى با كيهانچنان با مكتب ارسطو درهم آميخته بود كه هر معارضهقرون وسطى آنالهيات اه  كتاب در 

 گذاشتند.معارضه با مسيحيت مى

البته در قرن هفدهم و هجدهم تفكر توماس آكويناس دچار فراموشى شد، اما ديگر بار احيا گرديد كه اين امر تا حدى نتيجه بخشدنامه  

زدهم بود. او در اين بخشنامه، مطالعه آثار توماس آكويناس را بر همه دانشدجويان الهيدات ضدرورى دانسدت و تعليمدات      پاپ لئوى دوا

 آكويناس را معيارى قرار داد كه والمان الهيات نبايد جز به دلاي  مهم از آن دور شوند.

                                            معرفت باوث شد آنان ذاتا  گنهكار و پليدگردند (. از ديدگاه مسيحيت، خطاى آد  و حوا در خوردن درخت ممنووه، يعنى درخت 4)

.( بر اساس اين آموزه، جستجوى معرفدت  7 -42                                                                               و بدين طريق، اين گناه ذاتى را براى بشريت به ارث بگذارند. )تورات، س ف ر پيدايش، 

 ر بهشت را.(در تعارض با رستگارى و خلود انسان در بهشت است. انسان يا بايد ولم و دانش را برگزيند، يا سعادت د

به نظر مسيحيان، ويسى رنج را تحم  نمود و به صليب كشيده شد تا مرگ او فديه انسان گنهكار گردد. )جان ناس، تاريخ جامع اديان، 

 .(499، ص 7؛ نينيان اسمارت، تجربه دينى بشر، ج 752ص 

كندد  گيرند و ويسى رنج را تحم  مىهى قرار مىها به ولت خطاى دو نفر گنهكار مورد خشم و غضب البر طبق اين آموزه، همه انسان

تواندد گنداه را از   تا فرد ديگر به سعادت برسد. اين آموزه مخالف وق  است؛ زيرا چگونه به صليب كشيده شددن حضدرت ويسدى مدى    

 هاى ديگر بزدايد؟انسان



يقات انتقادى مربوط به كتاب مقددس و ...  همننين جنجالى كه بر سر تئورى تكاملى داروين و نظر گاليله و كوپرنيك در نجو  و تحق

                                                                                                             پا شد، بسيارى از روشنفكران نيمه دو  قرن نوزدهم را به اين فكر انداخت كه دين و ولدم ضدرورتا  در تعدارض بدا     در والم مسيحيت به

 يكديگرند.

 دو. رفتار و برخورد نادرست متوليان كليسا

دين گريزان كرد و سبب شد آندان در سداماندهى زنددگى خدود، ديگدر بده كليسدا        رفتار و برخورد ناشايست متوليان كليسا، مرد  را از 

هاى تفتيش وقايد ازجمله اين رفتارهاى پليد و نادرست بود كده بده   ها و دادگاهنامهاوتنايى نكنند. فساد مالى و اخلاقى، فروش آمرزش

 نماييم:برخى از آنها به اختصار اشاره مى

 فساد اخلاقى

گريزى آن است كه رفتار متوليان و متصديان دين با گفتار آنها متفاوت باشد. از ايدن روسدت كده در تعداليم     ووام  دين              اصول ا يكى از 

گمارند، پيش از پرداختن به تربيت آنها بايد به تربيت و تأديب نفس اسلامى تأكيد شده است كسانى كه به تربيت دينى مرد  همت مى

 گريزى بوده است.رفتار حاكمان كليسا و اخلاق ناپسند آنها، خود يكى از ووام  دينخود بپردازند. تفاوت در گفتار و 

 نويسد:زمين در كتاب تاريخ تمدن مىوي  دورانت، مورخ بزرگ مغرب

ا بنددوبار روحانيدان ايتاليد   شد هزاران شاهد براى اثبات آن آورد. زنددگى بدى  زمينه اخلاق در ميان روحانيان به قدرى سست بود كه مى

                                        كر ات در ادبيات ايتاليا نمودار شده است.موضووى است كه به

انضباطى در ديرهاى فرانسه و زندگى نامتعادل و ناسنجيده راهبان، چنان گويد: بىدرباره راهبان چنين مى 4047پاپ لئوى دهم در سال 

 حترامى قائ  نيست.براى آنها ارزش و ا -نه پادشاه، نه حاكم و نه مرد  -كسفزونى يافته است كه هيچ

 برگشتگى بزرگ، وام  كوچكى نبود.نويسد: نفرت مرد  از روحانيان فاسد در اين ارتداد و از دينوي  دورانت در همين باره مى

  
 برخوردهاى خشن با دانشمندان

                         ات جديد ولمى سر  سازگارى گاه با پيشرفت و طرح نظرياى جلوه كرد كه هيچدينى كه بايد حامى ولم و تفكر و تعق  باشد، به گونه

نداشت. بنابراين ميان روشنفكران و متفكران، اين اوتقاد پديد آمد كه بايد از ميان آن دو يكى را برگزينند: دين و يا پيشدرفت و طدرح   

 را كنار نهادند.خطا اص  دين شده و روحانيان فاسد مبارزه كنند، بهنظريات ولمى. متفكران و انديشمندان به جاى اينكه با دين تحريف

هزار  47تن سوخته و  455هزار و  4، 4944تا  4945دهد: از سال سان گزارش مىوي  دورانت آمار قربانيان اين برخورد خشن را بدين

تدن محكدو     905هدزار و   744تدن سدوخته و    447هدزار و   34، 4454تدا   4945تن به كيفرهاى مختلف محكو  شدند و از سال  949و 

 شدند.

خواهدان اومدال   اساس كليسا بدترين نوع خشونت را با استناد به دين و به نا  دفاع از اوتقادات ديندى، وليده دانشدمندان و آزادى    بر اين

ستيز و خردسوز جلوه داد و درنتيجه آندان را در صدف مخالفدان ديدن     كرد. اين رفتارها دين را در اذهان دانشمندان و متفكران، ولممى

 قرار داد.

                                              د                                                 هاى مهم پيدايش سكولاريسم برشدمرديم. اكندون اجمال ا بده مبدانى و اصدول سكولاريسدم خدواهيم          برخى از ووام  و زمينه تاكنون به

 پرداخت.

 مبانى سكولاريسم



هاى فردى، اخلاقدى، اجتمداوى، سياسدى و اقتصدادى از طريدق      كوشد زندگى انسان را در حوزهبا توجه به تعريف سكولاريسم كه مى

گرايى را از مبانى گرايى و وق توان ولم                                                                  هاى مادى  صرف و يا بر اساس اصول غيردينى يا ضددينى ساماندهى كند، مىابزارها و روش

 سكولاريسم دانست.

 گرايىيك. علم

تجربدى در همده شدئون    تجربدى و روش است، به معناى اوتقداد بده لدزو  محوريدت ولدو       msitneicSگرايى برگردان فارسى واژهولم

هدا و  تدوان بده تددبير جامعده پرداخدت. بدا رشدد و تكامد  و موفقيدت         تجربدى مدى  تفكر سكولار اوتقاد دارد كه بر اساس ولمزندگى. م

هاى مختلف، ايدن اوتقداد در ذهدن    شناسى و نجو  در ورصهتجربى نظير فيزيك، رياضيات، شيمى، زيستدستاوردهاى چشمگير ولو 

تجربدى،  ظامى فكرى در باب زندگى اين جهانى طراحى كرد. از آنجا كه روش ولو توان به روش مشابه، نبرخى شك  گرفت كه مى

                             گدردد، طبعدا  جهدان نيدز     اى برحسب حادثه پيش از خود تبيين مىروش مكانيكى و مشاهده و آزمايش است كه بر اساس آن هر حادثه

جه به ولت آن ضرورى و حتمى است و ديگر نيازى شود كه وجود هر حادثه و حركتى با توهمانند ماشينى مكانيكى در نظر گرفته مى

 طبيعت نيست.به فرض والم ماوراى

از آنجا كه روش مكانيكى در همه قلمروهاى دانش نظير اخلاق، مابعدالطبيعده و ديدن كدارآيى نداشدت، چندين قلمروهدايى از حدوزه        

كردن دانش بدين معنا شد كه حوزه معرفت بايدد بده    معرفت كنار نهاده شد و به حوزه معرفت تجربى بسنده گرديد. درنتيجه، سكولار

ونوان امور نامعقول و غيروقلانى بايد از حوزه ولم جدا شود. بده سدخن ديگدر،    حوزه دانش تجربى محدود گردد و ولو  غيرتجربى به

 گرا شد كه روش شناخت آن مشاهده و آزمايش و تجربه است.گرايى در حوزه شناخت، تجربهولم

كند و ماوراى والم ماده گرايى است كه قلمرو هستى را به والم ماده محدود مىپشتوانه تفكر سكولاريستى، نووى مادى توان گفتمى

هداى كتداب مقددس نظيدر خددا، فرشدته،       داند. درنتيجه مفاهيم و آموزهو تأثيرات والم ماوراءالطبيعى در والم ماده را قاب  شناخت نمى

گنجندد، بايدد از   اندد و در مقيداس تجربده نمدى    ناپذير تجربىبى، دوا و معجزات كه از مفاهيم آزمونبهشت، جهنم، وحى، امدادهاى غي

 گرى امور دنيوى كنار نهاده شد.حوزه ولم و معرفت بيرون روند. بدين ترتيب دين و مفاهيم بنيادى آن از تدبير و تبيين

 گرايىدو. عقل

 قايد بايد مبتنى بر وق  باشد، نه احساسات يا وقايد دينى.اين باور است كه همه رفتارها و و گرايى،وق 

 گيرد.البته تصور سكولاريسم از وق ، آن وقلى است كه از مبانى دينى بهره نمى

گرايدى كده بدا تكيده بدر وقد ، خددا و وقايدد ديندى را اثبدات           اين تعريف و كاركرد وق ، صحيح نيست؛ زيرا چه بسيار فيلسوفان وق 

كه بدر اسداس آن وقد  نبايدد از اصدول ديندى بهدره         -گرايىكنند. بنابراين چنين معنايى از وق زمره متدينان زندگى مىاند و در نموده

 دلي  براى وق  است.درواقع ايجاد نووى محدوديت بى -گيرد

هاى زندگى ر همه ورصهتوان دتجربى گمان كردند كه مىدر هر حال انديشمندان دوره رنسانس با توجه به توانايى وق  در حوزه ولم

 به جاى دين بر وق  تكيه كرد و بر اساس آن، زندگى اين جهانى را سامان بخشيد.

زمين به اين باور برسند كه بايد با وق  صدرف و بددون اسدتعانت از    حال پرسيدنى است چه وواملى باوث شد برخى از متفكران مغرب

 كنيم:ددى در اين باره مؤثر بود كه به برخى از آنها اشاره مىوحى به تدبير زندگى اين جهان بپردازند؟ ووام  متع

هاى مسيحيت نظير تثليث، گناه ذاتى انسان، الوهيت و تجسد ويسى مسيح رازوار بدوده و  بسيارى از آموزه هاى مسيحيت:. آموزه1

ان برخى پديد آمد كه يا بايد تعق  و تفكدر را  توان آنها را با وق  فهم كرد. از همين رو، اين فكر در اذهبا وق  هماهنگى ندارد و نمى

 برگزيد، يا دين و اوتقادات دينى را.

 كند:اين متفكران تعابيرى دارند كه بر اوتقاد آنان به ناسازگارى وق  و دين دلالت مى. تعابير متفكران بزرگ مسيحى: 2



چه كار؟ آكادمى را با كليسا چه كار؟ روشن است كه آتدن   گفت: آتن را با اورشليم( از پدران كليساى اوليه مى475 -775ترتوليان )

 و آكادمى نماد تعق ، فلسفه و ولم، و اورشليم نماد دين و كليساست.

 پولس، حوارى ويسى مسيح نوشت كه باخبر باشيد كسى شما را به فلسفه و مكر باط  نربايد.

 قرار گرفته است.گرايى است، در كنار مكر باط  در اين تعبير، فلسفه كه نماد وق 

والمان و فيلسوفان بر اثر برخورد متوليان كليسا با آنان به اين باور رسيدند رخورد نادرست كليسا با متفكران و فيلسوفان: . 3

 كه از دين فاصله گيرند و تنها با وق  به تدبير زندگى بپردازند.

 نقد و بررسى

هداى آن در جامعده غربدى شدك      اى غربى است كه با توجه به شراي  و زمينده دهآيد كه سكولاريسم پدينيكى برمىاز آننه گفتيم، به

بسا بيشترين نقش را در كنار نهادن ديدن داشدته اسدت. هرچندد     گرفته است. برخورد نادرست حاكمان كليسا با دانشمندان و والمان چه

اكمان كليسا به جهدت برخوردهداى نادرستشدان، مخالفدت     اى حق داشته باشند كه با حتجربى و متفكران شايد تا اندازهدانشمندان ولو 

ورزند، اما اين مخالفت دليلى نيست كه بر اساس آن با اص  دين، خدا، والم آخرت و قوانين وقلانى الهى نيز موافق نباشند. براى مثال، 

اندد، آيدا   شده كه بسيار ناراحت و وصبانىممكن است كسانى طلاى تقلبى به بازار ورضه كنند و افرادى را نيز اغفال كنند. افراد اغفال

 گردان شوند، يا از طلاى غيرواقعى و سوء استفاده كنندگان از آن؟بايد از اص  طلا روى

تجربى و وق  بشرى، از تعاليم وحيانى انبياى الهدى نيدز بدراى سداماندهى زنددگى خدود و       تواند ضمن احترا  به ولو گرا مىانسان واقع

تجربى و وق  انسانى و تعاليم وحيانى وجود ندارد. از نگاه اسدلا ، كسدب   د؛ چراكه هيچ ناسازگارى بين ولو آخرت خويش مدد گير

ولم بر هر مسلمانى واجب و ضرورى است و وق  انسان همسنگ با تعاليم انبياى الهى از حجيت و اوتبار برخوردار است، امدا بايدد در   

 نيز مورد توجه قرار گيرد. كنار اين اوتبار احترا ، قلمرو محدود آنها

 پردازيم:گرايى و نيز به ديدگاه اسلا  در باب سكولاريسم مىگرايى و وق اختصار به نقد ولماينك به

 نقد علم گرايى

تجربدى، محددود بده ودالم     . هرچند اسلا  براى ولم ارزش بسيارى قائ  است، اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه حوزه فعاليت ولدو  4

                                                        تواند نفيا  و اثباتا  بده اههدارنظر بپدردازد. موضدع     دى و آزمايش و تجربه است و در بيرون از اين حوزه، يعنى والم ماوراى طبيعى نمىما

تجربدى در  گويى است. بنابراين اگر سكولاريسم برآن است كده از ولدو   گرى يا ندانمتجربى در حوزه ماوراى والم ماده، لاادرىولم

خواهد همه ابعاد وجودى انسدان ازجملده   تجربى مىهاى ولو                                                       ن بهره گيرد، كامل ا امرى پسنديده است، اما اگر با يافتهزندگى مادى انسا

شك چنين تفكرى نادرسدت اسدت؛ زيدرا ابدزار     بعد اخلاقى و معنوى و همننين والم ماوراى طبيعى و والم آخرت را توجيه نمايد، بى

 ها كارايى لاز  را ندارد.ين ابزارى در اين حوزهتجربى مشاهده و آزمايش است و چنولم

نشديند. حدال چگونده    اى نو به جاى فرضيه پيشدين مدى  ها و نتايج ولمى از قطعيت لاز  برخوردار نيست؛ چه آنكه پيوسته فرضيه. يافته7

راى طبيعدت و آخدرت را انكدار نمدود و     هاى لرزان و تغييرپذير، به اههارنظر قطعى درباب والم پرداخت و والم ماوتوان با اين يافتهمى

 زندگى انسان را به والم مادى محدود كرد.

گرايدى ناديدده   گرايدى و مدادى  اى دارد، امدا لازمده ولدم   كننده. اوتقاد به خدا و والم آخرت، در ساماندهى زندگى انسان نقش تعيين3

اساسى انسان است؛ چراكه انسان به لحداظ فطدرى خدداجو و     گرفتن چنين اوتقاداتى و در واقع ناديده انگاشتن بخش مهمى از نيازهاى

 طلب است.جاوادنه

گرايى، قلمرو هستى را به والم ماده محدود كرده است و از قلمروهاى ديگر هستى نظير والم مداوراى طبيعدت و آخدرت،    بنابراين ولم

آزمايش بسدنده كدرده و از روش وقلدى و شدهود     هاى مختلف كسب آگاهى، به شيوه مشاهده و غفلت ورزيده. همننين از ميان شيوه



هداى ديگدر معرفدت اسدت كده      نظر نموده است. چنين غفلتى، محرو  كردن انسان از دستيابى به حدوزه ورفانى و تعاليم وحيانى، صرف

 رود.شمار مىاى بس بزرگ براى انسان بهضايعه

 گرايىنقد عقل

ر شديم كه وق  حجت درونى انسان و مورد تكريم اسلا  است، اما تنها با استفاده از آن در بحث نياز انسان به تعاليم انبياى الهى يادآو

توان به سعادت دنيا و آخرت ناي  گرديد. وق  انسان براى تدبير زندگى دچار اختلاف و تناقضات بسيار است. هركس بدر اسداس   نمى

نظدر افدراد بدر سدر     تر است، از اين رو اتفاقدى و اخلاقى صحيحكند كه شيوه او براى ساماندهى زندگى اجتماوى، اقتصاوق  ادوا مى

اى واحد بدراى سداماندهى جامعده دسدت يافدت؟ چندين       توان بر پايه وق ، به شيوهيك شيوه واحد، بسيار دشوار است. حال چگونه مى

 قوانين آن براى اداره جامعه است.شود، از همين روى تنها راه چاره، متوس  شدن به دين و گاه براى آدمى حاص  نمىآرمانى، هيچ

كندد، ولدى در تشدخي                                                                ها )نظير خوبى  ودالت و بدى  هلم( را به طدور كلدى درك مدى   ها و بدىهمننين وق  انسان بسيارى از خوبى

 تواند راهگشاى انسان باشد.مصاديق آن با مشك  رو به روست. بنابراين وق  به تنهايى نمى

 مديدگاه اسلام در باب سكولاريس

اند كه انسان را از هلمت برهانندد و وددالت را در جامعده برپدا نمايندد و فضداي  و       از ديدگاه اسلا  پيامبران الهى براى اين مبعوث شده

گمان لازمه اجراى اين اهداف آن است كده پيدامبران، سرپرسدتى جامعده انسدانى را بدر وهدده        كرامت اخلاقى را نيز به اوج رسانند. بى

 گيرند.

اند و بر اين باورند كه اگر دين در ورصه                                                                           ى از مسلمانان  طرفدار سكولاريسم كه دين را تنها در ورصه مسائ  فردى خلاصه كردهاپاره

اند. چرا كه پيدامبر اسدلا  هددايت امدور ديندى و      اسلامى فاصله گرفتههاى شود، از آموزهسياست دخالت كند از قداست آن كاسته مى

صراحت بيان اى بهاند. قرآن در آيهدار شدهدنيوى مرد  را توأمان بروهده داشت و پس از او نيز امامان معصو  اين هدايت وا  را وهده

 كند كه دين با فرمانروايى و تدبير سياسى جامعه سازگارى دارد:مى

 اندان ابراهيم كتاب و حكمت داديم، و به آنان ملكى بزرگ بخشيديم.ما به خ

در اين آيه منظور از كتاب و حكمت، مرجعيت ولمى و دينى است و مقصود از فرمانروايى بزرگ نيز مرجعيت سياسى كه خداوند بده  

 فرزندان حضرت ابراهيم وليه السلا  وطا كرده است.

ي  حكومت است. اوتقاد به حكومت جهانى حضرت ولى وصر )وج( نيدز بيدانگر آن اسدت كده     اجراى احكا  اسلامى نيز نيازمند تشك

 اى دينى است.دخالت دين در ورصه مسائ  اجتماوى و حكومتى، آموزه

 سمت و سو است و سكولاريسم نيز با تعاليم قرآن ناسازگار است.بنابراين دين با تدبير زندگى دنيايى مرد  هم

 . ليبراليسم3

كوشند از تفكرى به نا  ليبراليسم دفاع كنند و آن را سرلوحه زندگى خود قرار دهند. اما ليبراليسم چيست و آيا ه جوامع غربى مىامروز

اختصدار بده بحدث در بداب ليبراليسدم      ها و مبانى آن تدبير نمود؟ براى پاسخ به اين پرسدش بده  توان زندگى انسان را بر اساس ارزشمى

 پردازيم:مى

 غوى و اصطلاحىمعناى ل

خواه برگرفته شده است. ليبرال، فردى است كه به معناى آزادىخواهى و آزادمنشى است كه از واژه ليبرال بهبه معناى آزادى ليبراليسم

نى مختلفى                                هاى زمانى  متفاوت از آزادى، معاها اوتقاد دارد و از آنجا كه افراد گوناگون در برههآزادى و اختيار و قدرت انتخاب انسان

 معنا و مبهم شده است. اند، ليبراليسم چندقصد كرده



تدوان آن را از تمددن غدرب متمدايز كدرد. ايدن اصدطلاح در اصد          كه نمىاىگونهليبراليسم پديده و ايدئولوژى غرب صنعتى است؛ به

كرد. ت مشروطه در اسپانيا طرفدارى مىاسپانيولى است و از نا  حزبى سياسى برآمده است كه در اواي  قرن نوزدهم از استقرار حكوم

اى به كدار رفدت   ليبرال در كشورهاى اروپايى ديگر نيز رايج شد و براى نامگذارى حكومت، حزب، سياست، يا وقيده بعدها اصطلاح

اصدول ثابدت و   كه طرفدار آزادى و مخالف ديكتاتورى و خودكامگى بود. ليبراليسم در مقا  نظا  فلسفى، به نظدامى بسدته از تفكدر بدا     

 شود.تغييرناپذير تبدي  نمى

هدا و  هايى همنون آزادى براى افراد، اقليدت توان به طور دقيق نگرشى به زندگى و مسائ  آن وصف كرد كه بر ارزشليبراليسم را مى

 ها تأكيد دارد.ملت

 گيرى ليبراليسمهاى شكلزمينه

 ( مدتكلم   4524 -4497تحقيق و بيان اوتقاد داشت و همننين پيتر آبدلارد )  ق.  ( را از آن رو كه به آزادى 925 -344برخى سقراط )

هداى برجسدته   كدرد، از ليبدرال                                                                   چون و چراى آمري ت آباى كليسا سرباز زد و بر وق  تأكيد بسديار مدى  قرون وسطى را كه از پذيرفتن بى

 تمدن بعد از رنسانس غرب است. كه گفتيم، ليبراليسم زاييدهدانند. اما چناندوران باستان و قرون وسطى مى

 -4037تدرين آنهدا دزيددريوس اراسدموس هلنددى )     شمارى از پيشگامان ليبراليسم در طلوع وصر جديد به صحنه آمدندد كده برجسدته   

( 4279 -4459( و ايمانوئدد  كانددت آلمددانى )4754 -4729( و جددان ميلتددون انگليسددى )4047 -4705دكددارت فرانسددوى )(، رندده4970

 باشند.مى

گرايى، اين امكان را دارند كه در درون ايمدان  هاى انسانگراى مسيحى و برجسته دوره رنسانس معتقد بود كه آرماناراسموس، انسان

حال جسورانه مددوى حاكميدت وقد  در امدور     مسيحى جايى بيابند. دكارت در كتاب گفتار در روش، با بيانى ساده و روشن و دروين

ونوان يدك فدرد   و كانت براى انسان به                                                         وق   يگانه روش كشف حقيقت است. ميلتون نيز منادى آزادى بودانسانى شد. از نظر دكارت، 

 ارزشى ذاتى قائ  شد.

گيدرى ليبراليسدم نقدش    افكار اين متفكران درواقع زمينه ههور ليبراليسم در غرب را فراهم نمود. البته انديشمندان ديگرى نيز در شدك  

 ژاك روسو اشاره نمود.لاك انگليسى، جان استوارت مي  و ژانتوان به جانداشتند كه براى نمونه مى

 هاى ليبراليسممبانى و ارزش

توان يك مجمووده از  هاى گوناگونى به خود گرفته است، اما مىليبراليسم، نووى ايدئولوژى است كه در كشورهاى مختلف، صورت

 رك دانست:ونوان مبانى در همه آنها مشتها را بهاصول و ارزش

 . فردگرايى1

يكى از مبانى ليبراليسم، فردگرايى و يا برترى فرد بر هر گروه اجتماوى يا هيئت جمعى است كه بر اساس آن بايد با هدر فدرد همندون    

مندافع و   اى ساخته شدود كده از  اى براى پيشبرد اغراض و منافع ديگران. جامعه بايد به گونهنفسه رفتار شود، نه همنون وسيلهغايتى فى

هاى اساسى ايدئولوژى ليبراليسدم اسدت. فردگرايدى    استقلال و هويت فرد حمايت كند. از اين رو، برترى فرد بر جامعه يكى از ويژگى

فرد نبودند، بلكه افراد، اوضاى هاى شخصى و منحصربهدر مقاب  تفكرى در وصر فئوداليسم اروپايى بود كه در آن افراد داراى هويت

                                                                                                       آمدند؛ مانند خانواده، آبادى، جامعه محلى يا طبقه اجتماوى. بنابراين زندگى و هويدت افدراد اساسدا  بدر     شمار مىتماوى بههاى اجگروه

 شد.هاى اجتماوى تعيين مىمبناى وضعيت گروه

 . آزادى2

 انجامد.از ديدگاه ليبراليسم، اوتقاد به شأن والاى فرد، به تعهدى در برابر آزادى او مى



اندد فدرد را از   ا به شدت معتقدند كه زندگى بدون آزادى ارزش زيسدتن نددارد و از همدين روسدت كده آندان همدواره خواسدته        هليبرال

كنند رها سدازند. فدرد خودمختدار بايدد     ها به او تحمي  مىها، نهادها و سنتاى كه حكومتتضييقات و اجبارهاى ناوادلانه و بازدارنده

 وقايدش را اههار كند و حتى مليت خود را تغيير دهد. آزاد باشد تا شغلش را برگزيند؛

صدورت   مندى مطلق از آزادى را دارد. اگر آزادى نامحدود باشدد، بده  ها هرگز بر اين باور نيستند كه فرد حق بهرهاما با اين حال ليبرال

 آيد.مجوز يا يك حق براى آسيب رساندن به ديگران درمى

 گرايى. عقل3

تواند بهتدرين مندافع   گرايى پيوندى تنگاتنگ دارد. از ديدگاه ليبراليسم، انسان با وق  خود مىز آزادى، با اوتقاد به وق دفاع ليبراليسم ا

هدا، وقد  را راهنمدا و    دار زندگى خود شود و سرنوشت خويش را بسازد. از اين رو ليبرالگيرد و به تعبيرى وهدهخود را بشناسد و پى

 نه وحى را. دانند وگر خود مىهدايت

كنند. بدين اوتقادى هستند، از آزادى اوتقاد و دين نيز دفاع مىدينى و بىگونه كه مدافع آزادى بىگرايى، همانها به جهت وق ليبرال

ى هدا، رسديدن بده آزاد   دانند كه بايد آن را همانند همه نهادهاى ديگر پدذيرفت. از نظدر ليبدرال   بيان، آنان كليسا را نهادى خصوصى مى

جا از جدايى كليسا از دولت، آموزش ها در همهكام  دينى مستلز  دنيوى يا غيردينى ساختن زندگى ومومى است. به طور كلى ليبرال

 اند.دهنده طلاق دفاع كردههمگانى و غيردينى، ازدواج مدنى و قوانين اجازه

دين بايد از نهاد دولت و حكومدت جددا باشدد و ديدن تنهدا بده        به تعبيرى ديگر، آنان به نووى سكولاريسم اوتقاد دارند كه در آن نهاد

 حوزه خصوصى افراد مربوط است.

 ها. عدالت و برابرى حقوق انسان4

يكى ديگر از اصول بنيادين تفكر ليبرال، برابرى و ودالت است كه بر طبق آن همه افراد از حقوق و احترا  يكسدان برخوردارندد و در   

برابرند و حق دارند از آزادى مدنى برخوردار باشند. هيچ قانونى نبايد به برخى، امتيازات خاصدى بدهدد و بده    برابر قانون داراى حقوق 

 كننده بايد براى همه يكسان باشد.كننده و خواه مجازاتدهنده و حمايتهاى خاصى تحمي  كند. قانون، خواه يارىبرخى نيز تبعيض

هداى فدردى دارايدى و    كارگيرى قابليتدانند. آنها معتقدند افراد از طريق پشتكار و بهاد مىها كسب ثروت را نشانه شايستگى افرليبرال

 اند.نموده ثروت را كسب

 . تساهل5

دهد كه به طريقى سخن بگويند و وم  كنندد كده   تساه  به معناى مدارا، آرمانى اخلاقى و اصلى اجتماوى است كه به مرد  اجازه مى

گويى بيزار ، اما تا پاى اند كه من از آننه تو مى( را تكرار كرده4749 -4224ها اغلب اين جمله معروف ولتر )لمطلوب ما نباشد. ليبرا

 كنم.مرگ از حق تو براى گفتن آن دفاع مى

مفسران اند. از اين رو، بيشتر ها و آزادى دين و مذهب، جملگى ضامن تساه هاى مدنى نظير آزادى بيان، آزادى تشكي  انجمنآزادى

هدا و وقايدد و ولايقدى كده     كند؛ آن هم در راستاى ايجاد تنوع در ارزشگرايى تلاش مىدردست كثرتپذيرند كه ليبراليسم دستمى

 شوند.نفسه خوب تلقى مىفى

فداع از  لاك بدراى د ( و جدان 4754 -4727ميلتدون ) دفاع ليبراليسم از تساه  ابتدا در قرن هفدهم در تلاش نويسدندگانى همندون جدان   

اى درباره تساه  استدلال كرد كه چدون وهيفده حقيقدى حكومدت هماندا      لاك در نامهآزادى گزينش دين و مذهب، ههور كرد. جان

 ندارد.« هامراقبت از روح انسان»گونه حقى براى مداخله در صيانت از حيات، آزادى و مالكيت افراد است، هيچ

 رايى اخلاقى و فرهنگى است.گ                                     بنابراين ليبراليسم درواقع مشو ق نسبيت

 نقد و بررسى



هداى  كه گفتيم، ليبراليسم ساخته غرب صنعتى است كه با توجه به شراي  حاكم در غدرب رشدد و تكامد  يافدت. مبدانى و ارزش     چنان

ل وقد  و اسدلا    آميز، مورد قبدو ليبراليسم تا حدى در وناوين كلى آن نظير احترا  به فرد، ودالت، پيروى از وق  و همزيستى مسالمت

هدا دارندد و بدا ايدن وجدود ونداوين كلدى آن را        هاى مختلفى نسدبت بده ايدن آمدوزه    گونه كه متفكران ليبراليست نگرشاست. اما همان

ها و مبانى ليبراليسدم  كند. اينك برخى از ارزشگونه وناوين را قبول دارد، ولى معناى خاصى از آنها اراده مىپذيرند، اسلا  نيز اينمى

 دهيم.مى ا مورد نقد و بررسى قرارر

                                                                                                   توان ملاز  هم دانست. اگر بايدد در برابدر هدر گدروه اجتمداوى برتدرى را بده فدرد داد، بددين           گرايى را مى. فردگرايى، آزادى و وق 4

ن آزادى اسدت  گرايى كه ونصدر محدورى آ  معناست كه بايد آزادى او محتر  شمرده شود. دفاع از آزادى فرد، ملاز  با اوتقاد به وق 

 باشد.مى

كنندد و حتدى جدان خدود را در ايدن راه      ورزند و براى آن مبارزه مدى ها بدان وشق مىآزادى مفهو  بسيار دلنشينى است كه همه انسان

 چيز؟كنند. اما هنگا  سخن درباره آزادى، بايد از خود پرسيد آزادى از چه چيز و براى چهقربانى مى

آزادى به معنا رها شدن فرد به حال خود است تا فارغ از مداخله ديگران به دلخدواه خدويش ومد  كندد. ايدن       ها براين باورند كهليبرال

تر، آزادى براى چده  ها و الزامات خارجى براى فرد است. اما سؤال مهم                                                          معناى از آزادى جنبه منفى دارد؛ زيرا مبتنى بر نبود  محدوديت

وادار و مجذوب آن شدند و آن را آزادى مثبت ناميدند كه بر اساس آن انسان آزاد است تا هاى جديد و متأخر، هچيزى بود كه ليبرال

 استعدادهاى خود را شكوفا سازد.

 در بحث آزادى پرسش اساسى اين است كه آدمى بايد آزاد باشد تا چه كارى انجا  دهد؟

ته از تمدايلات نفسدانى و حيدوانى اوسدت كده بدا       هدايى كده برخاسد   روشن است كه انسان داراى دو دسته تمايلات است: يكى خواست

 هاى انسانى اوست.هايى كه مترقى و والى است و مربوط به جنبهحيوانات مشترك است و ديگرى خواست

گردندد كده ميگسدارى، قماربدارى،     نفس و تمدايلات نفسدانى خدود مدى    هايى كه اگر به حال خود رها شوند، پيرو هواىچه بسيار انسان

كده در  اىگونده دارى ندوين، بده  اندوزى و استعمارگرى و بدرده بازى، اوتياد به موادمخدر، ثروتحد، خودكشى، همجنسشهوترانى بى

كه شمار آنها هدم كدم    -گردندهاهر با آزادى فرد منافاتى ندارد، در زمره اين تمايلات است. افرادى كه مرتكب اين اومال زشت مى

 كنند.آزادى و احترا  به فرد و وقلانيت، توجيه مىچنين اومالى را بر اساس ونصر  -نيست

 انسان ليبرال از قيد و بندهاى خارجى آزاد شده است تا چه انجا  دهد؟ او تمايلات حيوانى

ستيزى و جز اينها را؟ درست است كه خواهى، هلمطلبى، ودالتكند يا خصاي  والى انسانى، يعنى حقيقتو نفسانى خود را ارضا مى

هاى بيرونى فارغ نموده است، اما برده و اسير تمايلات نفسدانى خدود شدده كده ايدن ندوع       يبرال به هاهر خود را از اسارت قدرتانسان ل

 فرمايد:كه اميرمؤمنان ولى وليه السلا  مىتر از بردگى بيرونى است؛ چنانبردگى ذليلانه

                                 وبد  الش هوة  أ ذل  من وبدالر ق؛

 تر است.ارباب ذلي بنده شهوت از بنده مالك و 

تر از مبارزه با دشمنان بيرونى انسان اسدت كده جهداد    فرمايد: مبارزه با تمايلات نفسانى، جهاد اكبر است كه مهمپيامبر گرامى اسلا  مى

 باشد.اصغر مى

رصده صدفات انسدانى رشدد و     اى بپرورانند كه بتواندد در و يكى از اهداف پيامبران الهى نيز آن است كه انسان را تزكيه كنند و به گونه

 اند.تعالى يابد و به تعبيرى اسير و بنده شهوت نگردد. بسيارى از مناسك دين نظير نماز و روزه نيز در اين راستا قاب  توجيه



انى ريزى شود كه در جهت رشد و تعالى صفات اخلاقى و انسد اى برنامهبنابراين تعليم و تربيت و شراي  زندگى در جامعه بايد به گونه

هاى حيدوانى و رذايد  اخلاقدى جهدت     ها به سوى رشد ويژگىباشد، نه اينكه تعليم و تربيت و برنامه آموزشى خنثى باشد و حتى برنامه

 ها ندارد.گونه حقى براى مداخله در مراقبت از روح انسانها، دولت هيچيابد. اين در حالى است كه از نظر ليبرال

هاهر از الزامات بيرونى برهاند، ولى او را گرفتدار و بندده هدواى نفدس     م اين است كه كوشيده انسان را بهبنابراين اشكال ومده ليبراليس

ناشده كه همان دين اسلا  است، پيروى ها براى رهايى از بندگى برون و درون ناگزيرند از دين حقيقى و تحريفگردانيده است. انسان

 كنند. نمايند تا سعادت دنيا و آخرت خود را تأمين

 همننين اوتقاد به فردگرايى نبايد مانع از آن باشد كه جامعه نيز بستر و زمينه رشد و تعالى معنوى در فرد را فراهم آورد؛ چراكه جامعه

دهيم، بايد به جامعه نيز اصالت دهيم كده ايدن بدرخلاف آمدوزه     كه به فرد اصالت مى گونهو فرد تأثيرى متقاب  برهم دارند؛ يعنى همان

 يبراليسم است.ل

گيرى چنين اوتقادى كده  دانند، نه وحى را. شك گر خود مىها وق  را راهنما و هدايتگرايى مطرح شد كه ليبرال. در بحث از وق 7

هاى اساسى اين دين نظير هاى دينى مسيحيت است؛ بدين بيان كه آموزهگيرد، ناشى از آموزهدر آن وق  در برابر وحى و دين قرار مى

وار ويسى، گناه ذاتى انسان و وشاى ربدانى بدا وقد  همخدوانى نددارد و انسدان بدراى اوتقداد بده ايدن           يث، الوهيت ويسى، مرگ فديهتثل

ها با توجه به اين نوع نگرش به دين، اين باور را پذيرفتند كه انسدان يدا   ها بايد وق  خود را كنار نهد و به آنها ايمان آورد. ليبرالآموزه

 گرايى بدين معناست كه انسان از وق  پيروى كند، نه از دين و وحى.تبعيت كند، يا از وق . بنابراين وق بايد از دين 

ها از رابطه وق  و دين به هيچ رو صحيح نيست. در اسلا  بر اين نكته تصريح شده است كه خردمندان و صاحبان وق  اين پندار ليبرال

گردند و در مقاب  كافران و مخالفان شناسند و به بهشت رهنمون مىخوبى و بدى را باز مى پذيرند وو خرد هستند كه خدا و دين را مى

اند. وق  در دين اسلا  حجت باطنى نا  گرفته كه همسنگ بدا حجدت بيروندى )انبيدا و     بهرهاند كه از تعق  و خردورزى بىدين افرادى

گدر خدود بدانندد، همدين وقد  آنهدا را بده ديدن         نند وق  را راهنما و هدايتتواحال كه مىها دروينرسولان الهى( است. بنابراين انسان

هاى دين تدبير نمايند؛ چه آنكه دين، رشد و تعالى صفات اخلاقى و انسانى را درپدى  كند تا جامعه خود را بر اساس آموزهرهنمون مى

 دارد.

وود در آن نهاد دين بايد از نهاد حكومت جدا باشد. اندرو هىاند كه گرايى، به حكومت سكولار معتقد شدهها بر اساس وق . ليبرال3

 گويد:در اين باره مى

دهد. بر مبناى اين تمايز، يدك  هاى مهم فرهنگ ليبراليستى را تمايز ميان قلمرو ومومى و خصوصى زندگى تشكي  مىيكى از ويژگى

آيد و تابع ى زندگى توس  قواود اجتماوى به وجود مىجدايى كام  ميان قلمرو ومومى و خصوصى زندگى وجود دارد: قلمرو وموم

مند هستند كه به مي  خدود رفتدار كنندد. مزيدت بدزرگ ايدن       اقتدار سياسى است. در قلمرو خصوصى زندگى، مرد  از اين آزادى بهره

، آزادى فدرد را  تمايز از منظر يك ليبرال اين است كه با محدود كردن قدرت دولت به لحاظ دخالت در امدور شخصدى يدا خصوصدى    

                                                                      نمايد. اما ضمنا  آثار و ووارض مهمى براى دين دارد؛ زيرا آن را به زندگىتضمين مى

                                                            دهد كه زندگى اجتماوى بر يك مبناى دقيقا  غيردينى سامان يابد.كند و اجازه مىخصوصى محدود مى

 در حوزه اجتماوى و تدبير زندگى دخالت نمايد.بنابراين قائلان به ليبراليسم اوتقاد دارند كه دين امرى شخصى است و نبايد 

اى اى دخالدت كدن و در چده حدوزه    ايم كه تو در چده حدوزه  اشكال اين ديدگاه آن است كه ما از پيش براى دين تعيين تكليف كرده

توان ى است، آيا مىهاى آن مربوط به حوزه اجتماوويژه اسلا  آشكار شد كه بسيارى از آموزهدخالت نكن. حال اگر با بررسى دين به

ها هاى آن را ناصحيح بدانيد؟ اين تناقض است كه انسانباوران گفت كه شما متدين به دين اسلا  باشيد، ولى بسيارى از آموزهبه اسلا 

سديحيت  سازى ديدن درمدورد م  هاى آن دين جامه وم  بپوشانند. البته خصوصىآزادى انتخاب دين را داشته باشند، اما نتوانند به آموزه



ها ندارد، ولى اين امر در مورد اسلا  صحيح ريزى مشخصى براى زندگى اجتماوى انسانممكن است روا باشد؛ چه آنكه تدبير و برنامه

 نيست.

ته ها در برابر قدانون، حقدوق برابدر داشد    ها در برابر قانون است. اينكه همه انسان. يكى ديگر از مبانى ليبراليسم، ودالت و برابرى انسان9

شود. براى مثدال، وددالت در سداختار حاكميدت و دولدت بده چده        باشند، امرى بسيار نيكوست. اما ودالت، تنها به اين جنبه محدود نمى

 معناست؟

يكسدان حدق حاكميدت دارندد؟ آيدا وددالت اقتضدا        آيا حاكمان بايد داراى صفات اخلاقى نيكو باشند، يا اينكه تبهكاران و صالحان بده 

هاى مادى و حيوانى انسان توجه كنند و زمينه رشد و شكوفايى آن را مهيدا سدازند، يدا اينكده بايدد بده       ان فق  به جنبهكند كه حاكممى

صفات و فضاي  اخلاقى انسان نيز بنگرند و بستر رشد آن را فراهم كنند؟ آيا اقتضاى ودالت اين است كه حكومت، كانون خانواده را 

دار آن شدود يدا   كند كه نسبت به تربيت فرزندان، مادر وهدده را فراهم سازد؟ آيا ودالت اقتضا مىحفظ كند، يا زمينه متلاشى شدن آن 

 معناست؟گذارى ودالت به چهپدر و يا هر دو؟ در حوزه قانون

اى وضدع  نده ها و زندگى خانوادگى و اجتماوى آنها قدوانين وادلا توانيم درمورد انسانبنابراين ودالت ابعاد وسيعى دارد. ما هنگامى مى

شك تنها خداوندد حكديم كده خدالق     آيد. بى                                                                                كنيم كه كامل ا ابعاد وجودى انسان را بشناسيم و اين كارى است كه از وهده آدمى برنمى

شان وضع نمايد كه البتده ايدن قدوانين    ها و اداره زندگىاى براى انساناش قوانين وادلانهتواند با ولم و حكمت نامتناهىهاست مىانسان

 گر شده است.قالب دستورهاى دينى جلوه در

 داند؛خداوند يكى از اهداف بعثت انبيا را اقامه قس  و ودل در جامعه مى

فرمايد: من مدأمور هسدتم كده در ميدان     بدين معنا كه بايد رواب  و مناسبات اجتماوى بر اساس ودالت تنظيم شود. حتى پيامبر اسلا  مى

 شما ودالت ورز .

بايد ودالت از اهداف پيامبران اجراى ودالت در تما  اركان زندگى است. شواهد بسيار حاكى از آن است كه اگر مىاز اين رو، يكى 

 آيد تا افراد ليبرال.در تمامى ابعاد در جامعه اجرا شود، اين وهيفه از وهده پيامبران الهى بهتر برمى

ف و تزلزل گرديده است كده تداريخ شداهد شكسدت مبدانى و اصدول و       اى دچار ضعدر پايان بايد گفت كه ليبراليسم در وم  به گونه

 هاى ناشى از آن است.ارزش

 

 هاگوهر مشترك دين و راز تعدد شريعت
 گوهر مشترك دين

شك همه اديان در اصول هاى الهى، اسلا  است كه همان تسليم بودن در برابر خداست. بىگوهر و حقيقت مشترك همه شريعت

 اند.بوت و معاد و در اصول اخلاقى و كليات احكا  فردى و اجتماوى مشتركدين، يعنى توحيد، ن

 راز تعدد شرايع

باشند. از آنجا كه چنين شرايطى متغير  ها در طول تاريخ اقتضا دارد كه برخى احكا  جزئى و فروى با هم متفاوتشراي  زندگى انسان

 فرمايد:ها نيز همين است. از اين روست كه خداوند مىباشد و راز تعدد و نسخ شريعت                                            است، تبعا  احكا  متناسب با آنها نيز متغير مى

 ايم.ها[ شريعت و راه روشنى قرار داده                       براى هر يك از شما ]ام ت                                                ل ك    ج ع ل نا م ن ك م  ش ر و ة  و  م ن هاجا ؛

گيرند. همه شرايع در اصول ها و مقا  انبياى الهى شك  مىهاى گوناگون، متناسب با استعداد و شراي  زندگى انسانبنابراين شريعت

ارند، اما در برخى احكا  به مقتضاى زمان با هم تفاوت دارند و شريعت بعدى، شريعت پيشين را در مشترك هستند و با هم اختلافى ند



هاى آن تا روز رستاخيز اوتبار خاصى دارد و شريعتى پس از آن نخواهد آمد، شريعت كند. آخرين شريعت كه پيا آن مورد نسخ مى

 پيامبر خاتم است.

 راز جاودانگى و حقانيت شريعت اسلام

باشد. قرآن و روايات اسلامى نيز جاودانه ترين شريعت است، قوانين اساسى آن نيز جاودانه مىاز آنجا كه دين اسلا  آخرين و كام 

 كند كه هيچ باطلى به قرآن راه ندارد.دارند. خداوند در قرآن كريم اولا  مىصراحت بيان مىبودن احكا  و قوانين اساسى اسلا  را به

 فرمايد:همننين پيامبر صلى الله وليه و آله در حديثى مى

؛ حلال محمد تا روز قيامت حلال است، و حرا  وى تا روز قيامت  حلال محمد حلال الى يو  القيامه و حرامه حرا  الى يو  القيامه

 حرا .

گفت، قوانين اسلا  بر اساس ساختار وجودى  اكنون جاى اين پرسش است كه راز جاودانگى شريعت اسلا  در چيست؟ در پاسخ بايد

اند و چون اين گوهر وجودى در طى اوصار و قرون ثابت است، قوانين اسلا  نيز ثابت و پابرجاست و رمز و فطرت انسان وضع شده

 قوانين اسلا  نيز همين است. بقاى

شك يك سلسله توانسته با ماهيت انسان چنين كند. بىآورى، شك  زندگى را دگرگون ساخته است، اما نهر چند رشد صنعت و فن

آموزى و رشد و تكام ، ولاقه به همنوع امور كه برخاسته از فطرت آدمى است، در طى اوصار و قرون ثابت مانده است؛ ولاقه به ولم

ه همسر، مسكن و پوشش، و حتى حيوانات و محيطزيست، تماي  به تجارت و مالكيت خصوصى و رواب  اجتماوى و خانوادگى، نياز ب

شناسى، كمك به همنوع، ايثار و صيانت نفس، وشق به زيبايى و همننين يك سلسله مسائ  اخلاقى نظير گرايش به ودالت، وهيفه

 فداكارى و اجتناب از هلم، دروغ و خيانت از اين دست امور هستند.

امور فطرى انسان همننان ثابت و پابرجاست. قرآن نيز اين بنابراين هرچند شك  زندگى امروزه با گذشته تفاوت يافته است، اما 

 كند:حقيقت تأكيد مى

پس روى     ن ؛                                                     د ين  ال ق ي م  و  لك ن  أ ك ث ر  الن اس  لا ي ع ل م و                                                                                                                       ف أ ق م  و ج ه ك  ل لد ين  ح ن يفا  ف ط ر ت  الل ه  ال ت ي ف ط ر  الن اس  و ل ي ها لا ت ب د ي   ل خ ل ق  الل ه  ذل ك  ال

                                                                                                                    خود را با گرايش تما  به حق ، به سوى اين دين كن، با همان سرشتى كه خدا مرد  را بر آن سرشته است. آفرينش خداى تغييرپذير 

 دانند.نيست. اين است همان دين پايدار، ولى بيشتر مرد  نمى

گرايش انسان به دين، مقتضاى فطرت آدمى است و اين فطرت نيز تغييرپذير نيست و همننين خود دين نيز مطابق با  بر اساس اين آيه،

 فطرت اوست.

ها همواره با مسائ  تازه ممكن است پرسيده شود از آنجا كه جامعه انسانى روز به روز در حال پيشرفت و گسترش است و انسان

 توان حكم همه اين مسائ  را تعيين نمود؟محدوديت و ثبات قوانين اسلامى چگونه مىگردند و با توجه به رو مىروبه

توان با توجه به اين منابع تعيين اى را مىچنان غنى و گسترده است كه حكم هر مسئلهدر پاسخ بايد گفت منابع احكا  اسلامى آن

 ه را با توجه به اصول اساسى رياضيات ح  كنند.توانند هر مسئلدانان مىنمود؛ درست همانند مسائ  رياضى كه رياضى

 گيرى از آنها حكم هرتوانند با بهرهوالمان اسلا  افزون بر منابع غنى و سرشار دينى، ابزارهاى ديگرى نيز در اختيار دارند كه مى

 اى را مشخ  نمايند:مسئله

. حجيت و حكم وق : اسلا  با اوتباربخشى به احكا  صحيح وقلى توانسته است حكم برخى از مسائ  را تعيين كند. در روايات 4

طراز با حجيت قرآن و روايات قرار گرفته است. از اين رو، وق  يكى از منابع فقه اسلامى است كه به مدد اسلامى، حجيت وق  هم

 اى از مسائ  را تعيين نمود.توان حكم پارهمى آن



. قاوده اهم و مهم: از آنجا كه احكا  اسلامى، تابع مصالح و مفاسد است و از سويى مصلحت و مفسده چيزها نيز يكسان و مساوى 7

تر نمايند. ى مصلحت مهمتر را فدانيست، والمان اسلامى در برخى موارد بايد مصالح و مفاسد را با هم بسنجند و مصلحت كم اهميت

                        شود. مثل ا از يك سو، در اين همان قاوده اهم و مهم است كه به كمك آن بسيارى از مشكلات فراروى والمان اسلامى ح  مى

روزگار ما تشريح جسد براى پيشرفت ولم پزشكى ضرورى شناخته شده است و از سوى ديگر در اسلا  جسد و بدن ميت مسلمان از 

 تر است.رخوردار است. بنابراين هر دو امر مصلحت است، ولى بايد ديد كدا  مصلحت مهماحترا  خاصى ب

 تر است يا احترا  به بدن ميت؟شود، مهمآيا پيشرفت و تحقيقات پزشكى كه موجب سلامتى هزاران فرد مى

ووام  مؤثر در جاودانگى شريعت اسلا  . گشوده بودن باب اجتهاد: اين مورد كه از افتخارات و امتيازات مذهب تشيع است، خود از 3

                                                                                                               رود. والمان دين با استفاده از قرآن، روايات، اجماع و وق ، در پرتو اجتهاد  زنده، پويا و مستمر، حكم مسائ  و حوادث شمار مىبه

 كنند.جديد را استنباط مى

وجود دارد كه والمان اسلامى بسيارى از  «نفى حرج». پيروى از قواود حاكمه فقهى: در شريعت اسلا  يك سلسله قواودى نظير 9

 گشايند.ها را با به كارگيرى آنها مىگره

اند و بر همه آنها حكومت اسلامى چيره اند؛ يعنى قواودى كه بر تمامى احكا  و مقرراتناميده« قواود حاكمه»فقها اين قواود را 

ود. البته تشخي  شكنند. بر پايه اين قواود، هر حكمى از احكا  اسلامى كه مستلز  حرج و مشقت و ضرر و زيان باشد، برداشته مىمى

گاه در زندگى گيرد هيچها بهره مىتوان گفت پيروان مكتبى كه از اين قاودهمصاديق آن بروهده والمان دين است. بر اين اساس مى

 رسند.بست نمىبه بن

 ميان باشد.تواند پاسخگوى نيازهاى دينى آدآيد كه شريعت اسلا  جاودانه است و تا ابد مىخوبى برمىاز آننه بيان شد به

 گرايى دينى و گوهر مشترككثرت

 هاى مختلف بيان نموديم.هاى گذشته ديدگاه اسلا  را در باب مذاهب و شريعتدر بحث

پژوهى است. در اين باره پرسش اساسى اين امروزه تبيين و توجيه تكثر و تنوع اديان يكى از مسائ  مهم در ورصه فلسفه دين و دين

بخشى يكسانى برخوردارند؟ به تعبيرى ديگر، آيا همه آنها حق و وم  هاى مختلف از حقانيت و نجاتريعتاست كه آيا مذاهب و ش

اند و يا آنكه وم  اى از حق و باط بدانها موجب رستگارى و دستيابى به بهشت جاويدان است، يا اينكه يكى از آنها حق و بقيه آميزه

 شود و رستگارى پيروان ديگر اديان بسته به شرايطى است؟خرت مىبه تعاليم يكى از اديان موجب رستگارى در آ

 بندى كرد:توان به سه دسته بخشاند مىهايى را كه براى پاسخ به اين پرسش شك  گرفتهديدگاه

 بخشى مطلق يك دين )انحصارگرايى(. حقانيت و نجات4

اى داشته باشند، حق مطلق ر چند ممكن است از حقانيت بهرهبر اساس اين ديدگاه تنها يك دين حقانيت كام  دارد و بقيه مذاهب ه

 اند، اما پيروان ساير مذاهب چنين فرجامى ندارند.نجاتنيستند و پيروان واقعى آن دين حقيقى نيز به طور مطلق اه 

 نقد و بررسى

ا همه مذاهب پيش از خود را نيز تأييد داند. امبخش مطلق مىترين و واپسين دين الهى، خود را حق و نجاتاسلا  در جايگاه كام 

 نجات خواهند بود.و پيروان آنها با شرايطى اه  اند،دارد كه اديان ديگر تحريف شدهكند و اولا  مىمى

دارد كه اگر كسى در حقانيت آن ترديد دارد، كند و اولا  مىعرفى مىاسلا  براى اثبات حقانيت خود، قرآن را معجزه جاويدان م

  اى مانند آن بياورد.سوره

 فرمايد:بخشى مطلق خود مىقرآن در تأييد نجات

 اند.                                  ايد، ايمان آوردند، قطعا  هدايت شده[ به آننه شما بدان ايمان آوردهس اگر آنان ]همپ                                                             ف إ ن  آم ن وا ب م ث    ما آم ن ت م  ب ه  ف ق د  اه ت د و ا؛



بخشى مطلق حال بايد ديد وهيفه مرد  در شرايطى كه مذاهب گوناگون نظير اسلا ، يهود و مسيحيت، هريك مدوى حقانيت و نجات

توانند از حقانيت يكسان برخوردار باشند؛ چراكه مسيحيت به تثليت اوتقاد دارد و آخرين پيامبر گمان همه اديان نمىباشند چيست؟ بى

كه اسلا  به خداى واحد معتقد است و پيامبراسلا  صلى الله وليه و داند، درحالىضرت ويسى وليه السلا  مى                      و اصول ا خود  وحى را ح

توانند حقانيتى يكسان داشته باشند. اما وهيفه داند. به هر روى، همه اين وقايد نمىآله را آخرين پيامبر و خود را آخرين تعاليم الهى مى

ختلف را با توجه به معيارهايى كه در اختيار دارند، ارزيابى كنند و هر كدا  را كه قوت و استحكا  مرد  آن است كه دلاي  مذاهب م

 فرمايد:بيشترى داشت، برگزينند. قرآن در اين باره مى

دهند و بهترين آن را به سخن گوش فرامىه:پس بشارت ده به آن بندگان من ك                                                                            ف ب ش ر  و باد * ال ذ ين  ي س ت م ع ون  ال ق و ل  ف ي ت ب ع ون  أ ح س ن ه ؛

 كنند.پيروى مى

 اى ديگرى آمده است:همننين در آيه

 «گوييد، برهان خويش را بياوريد.اگر راست مى»بگو:                                                   ق    هات وا ب ر هان ك م  إ ن  ك ن ت م  صاد ق ين ؛

نجات بخش باشد و فق  پيروان خاص اين دين اه زمين معتقدند اينكه يك دين به طور مطلق حق و نجاتبرخى از متفكران مغرب

اند باشند و پيروان مذاهب ديگر در آخرت گرفتار وذاب شوند، با رحمت واسعه خداوند منافات دارد. آنان اين پرسش را مطرح كرده

 ها را به بهشت برد؟حمان و رحيم تنها اندكى از انسانكه چگونه ممكن است خداى ر

بخشى مطلق خود، به رحمت واسعه خداوند نيز معتقد توان گفت اسلا  در كنار اوتقاد به حقانيت و نجاتدر پاسخ به اين اشكال مى

ها هرچند از كه بيشتر انسان گويد: رحمت خدا همه چيز را فرا گرفته است. از همين رو، اسلا  معتقد نيستگونه كه مىاست؛ آن

 شوند:شوند؛ زيرا آنها به دو گروه تقسيم مىپيروان مذاهب ديگر باشند، گرفتار وذاب مى

هاى دين برند و ووام  بيرونى مانع از دريافت پيا اند به حقانيت اسلا  پى. گروهى كه بر اثر ووام  محيطى و تبليغاتى نتوانسته4

 ست. به جهت استضعاف فكرى محكو  به وذاب الهى نخواهند بود.بخش توس  آنان شده انجات

اند آيين حق را از غير آن بازشناسند، اما در اين مورد تقصير نموده توانسته. گروهى كه به آخرين شريعت الهى دسترسى داشته و مى7

 الهى خواهند بود. شك اينان اه  وذاباند كه بىو به وللى بر پيروى از آيين نياكان خود اصرار ورزيده

 گرايى. شمول7

يابند، اما پيروان مذاهب ديگر نيز به اندازه انطباق گرايى برآن است كه يك دين خاص، حق مطلق است و پيروان آن نجات مىشمول

دين مسيحيت نجات شوند. خاستگاه اين نگرش، جهان مسيحيت است. مدافعان اين ديدگاه معتقدند با اينكه توانند اه با دين حق مى

توانند به سعادت جاودانه برسند و به تعبير كارل بخشى مطلق برخوردار است، كسانى هم كه مسيحى نيستند، مىاز حقانيت و نجات

گرايى توانند حتى بدون آگاهى خود، مسيحيان گمنا  ناميده شوند. امروزه شمولرانر، متكلم برجسته كاتوليك، غيرمسيحيان مى

 شده در ميان متكلمان مسيحى و رهبران كليساست.پذيرفته گاهترين ديدگسترده

 نقد و بررسى

د اگر پيروان هر دينى، دين خود را حق و معيار و پيروان ساير مذاهب را گرايانه از تكثر دينى نيست. بايد ديگرايى، تبيينى واقعشمول

گرايانه در باب رسد لازمه اين نگرش، ديدگاهى غير واقعپيروان گمنا  آن دين معرفى كنند، چه اتفاقى خواهد افتاد؟ به نظر مى

هاى شناختى با هم متعارض و ناسازگار ين آموزههاى شناختى است كه گاه اها و حقايق است. هر دينى داراى آموزهشناخت واقعيت

                                                              است. مثل ا دين مسيحيت به تثليث معتقد است و اسلا  به خداى واحد.

رو خواهيم بود. وهيفه هر انسانى هاى ناسازگار با هم روبه                                                                     حال اگر پيروان هر دينى اههار دارند كه دين آنها حق است، ومل ا با آموزه

ها، شريعت حقيقى و درست را برگزيند. حال اگر د به آموزه صحيح دست يابد و يا از ميان شريعتآن است كه با تأم  سعى كن



افرادى بر اثر تعق  به اين نتيجه رسيدند كه خدا يگانه، تعاليم پيامبر اسلا  همگى وحى الهى و قرآن نيز معجزه جاويدان است، اما بر 

توانند دهد، نمىاند. از آنجا كه خداوند اين افراد را مورد مذمت قرار مىنجاتاه ها اصرار داشتند، آيا باز مخالفت با اين آموزه

كم برخلاف نظر اسلا  است. البته اسلا  با شرايطى، پيروان مذاهب ديگر را گرايى دستنمايد كه شمولنجات باشند. چنين مىاه 

يد به منابع دينى خود مراجعه كنند تا آشكار شود چه كسانى طوركلى. همننين پيروان هر دينى باداند، ولى نه بهنجات مىاه 

نجات نداند، نجات نيستند. اگر منابع دينى يك مذهب و آيين، پيروان مذاهب ديگر را با شرايطى اه اند و چه افرادى اه نجاتاه 

تواند مبناى صحيح براى تبيين تكثر مذاهب نمى گرايىگرايى اوتقاد پيدا كند؟ از اين رو، شمولتواند به شمولآيا پيرو آن دين باز مى

 مختلف باشد.

 گرايى. كثرت3

هاى گوناگون و برخوردارند. اين ديدگاه، آموزه بخشى يكسانزمان از حقانيت و نجاتگرايى همه مذاهب همبر اساس ديدگاه كثرت

داند و تفاوتى بين مذاهب مختلف نجات مىطور يكسان صحيح و همننين پيروان همه مذاهب را، اه                            گاه متناقض  همه مذاهب را به

 نظران در قلمرو فلسفه دين، مدافع و مروج اين ديدگاه است.ونوان يكى از صاحبهيك بهغرب، جان قائ  نيست. امروزه در جهان

ها با آن وى در توجيه فلسفى اين رويكرد معتقد است كه يك واقعيت متعالى يا حقيقت مطلق در خارج وجود دارد كه وقتى انسان

د كه همه آنها صحيح است و آننه مهم است، مواجهه با اين واقعيت دهنشوند، تفسيرهاى مختلفى از آن به دست مىرو مىروبه

متعالى است، نه تفسيرهاى مختلف از آن. بر اساس اين ديدگاه، پيروان هيچ دينى نبايد تفسيرهاى خود را از اين واقعيت متعالى، مطابق 

 واقع بدانند، بلكه تنها بايد بگويند براى ما چنين به نظر رسيد.

 نقد و بررسى

. جان هيك از لحاظ فلسفى اوتقاد دارد كه يك واقعيت متعالى يا حقيقت مطلق در خارج وجود دارد كه هيچ مذهبى نبايد مفهو  و 4

تقاد رسيده كه يك واقعيت متعالى در وقيده و تفسير خود را بدان نسبت دهد. حال بايد پرسيد وى از كجا و به چه روشى به اين او

 خارج هست؟

هاى ديگر اين واقعيت متعالى را توانيم با همان روش، صفات و ويژگىاگر راه و روشى براى رسيدن به اين اوتقاد وجود دارد، ما مى

اگر هيچ روشى براى  شود، نه همه تفسيرها. اماكشف كنيم و به والم خارج نسبت دهيم و درنتيجه يك تفسير از خدا صحيح مى

روست بستى روبههيك با بنتوان وجود آن را كشف كرد؟ بنابراين جانشناخت صحيح واقعيت متعالى وجود ندارد، از چه راهى مى

ابد، با كه يا بايد واقعيت متعالى را انكار كند، يا اينكه برخى تفسيرها از واقعيت متعالى را صحيح بداند. او به هر يك از اين دو اوتقاد ي

 مشك  مواجه است.

. چنين ديدگاهى برخلاف اوتقادات مذاهب مختلف است. هر مذهبى تفسير خاص خود از خدا و واقعيت متعالى در خارج را صحيح 7

داند و ديگر تفسيرها را نادرست. براى مثال، اسلا  اوتقاد دارد كه خداوند حقيقت واحد، خالق، رحيم، رحمان، رزاق، مى

مسلمانان گفته شود  شمارد. از اين رو، اگر بهميراننده و جز اينهاست و هر تفسيرى را كه مخالف آن باشد، نادرست مى دهنده،حيات

گرايى، تبيينى نيست نين ديدگاهى را نخواهند پذيرفت. بنابراين كثرتكه شما تفسير خود را از خداوند به خارج نسبت ندهيد، آنها چ

 كه پيروان مذاهب به آن تن در دهند.

كند و در اين آور همه جهانيان و خود را نيز كتاب آسمانى همه مرد  معرفى مى. قرآن كه وحى الهى است، پيامبر اسلا  را پيا 3

 ديگرى را استثنا نكرده است: دووت ومومى هيچ قو  و قبيله و پيروان مذهب

 [ بشارتگر و هشداردهنده براى تما  مرد ، نفرستاديم.                        و ما تو را جز ]به س م ت                                                                 و  ما أ ر س ل ناك  إ ل ا ك اف ة  ل لن اس  ب ش يرا  و  ن ذ يرا ؛

 و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم.                    م ة  ل ل عال م ين ؛                             و  ما أ ر س ل ناك  إ ل ا ر ح 



بايست پيامبراسلا  را پيامبر همه جهانيان و قرآن را كتاب بود، قرآن نمىاگر تفسيرهاى ديگر از خدا و ساير مذاهب صحيح مى

 كنند:كند كه چرا از اسلا  پيروى نمىكتاب را مذمت مىآسمانى همه مرد  معرفى كند. اين در حالى است كه قرآن حتى اه 

آميزيد و حقيقت را اى اه  كتاب، چرا حق را به باط  درمى                                                                                                         يا أ ه    ال ك تاب  ل م  ت ل ب س ون  ال ح ق  ب ال باط    و  ت ك ت م ون  ال ح ق  و  أ ن ت م  ت ع ل م ون ؛

 دانيد؟كنيد، با اينكه خود مىكتمان مى

 فرمايد:مى در آيه ديگرى نيز

كتاب را هاى قرآنى پيامبر اسلا ، اه بر اساس اين آموزه اند.ايد ايمان بياورند، هدايت يافتهمانند آننه شما ايمان آوردهاگر آنها نيز به

هاى پيامبر به سران كشورهاى رو ، حبشه، ايران و رهبران قباي  يهودى و مسيحى از آن نمود كه نامهمى به پذيرش آيين اسلا  دووت

 خواهد كه به آيين اسلا  درآيد:ه است. پيامبر صلى الله وليه و آله از نجاشى، حاكم نصرانى حبشه، مىجمل

خواهم از من تبعيت كرده و به آيين من ايمان بياورى؛ كنم و مىشريك و اطاوت از او دووت مىهمانا من تو را به خداى واحد بى

 چرا كه من فرستاده خدا هستم.

 فرمايد:اى به حاكم مسيحى قب  مصر و هرق  پادشاه رو  مىآن حضرت در نامه

 پذيرش، مسئول گناه تمامى مرد  قب  و رو  خواهيد بود.كنم و در صورت ود من تو را به اسلا  دووت مى

هاى قرآنى است. در واقع تبيين درست، لف نيست و همننين برخلاف آموزهگرايى تبيين درستى براى مذاهب مختبنابراين كثرت

 هاى مختلف است.همان نگاه اسلا  به مذاهب و شريعت


